
www.sharghdaily.com یکشنبه۱۱
۲۱ مرداد   ۱۴۰۳

سال بیست ویکم      شماره   ۴۹۰۰

 شــرق: جایزه ابوالحسن نجفی به یاد و نامِ 
این مترجمِ سرشــناس به هشــتمین دوره 
خود رســیده اســت. داوران ایــن جایزه در 
بیانیه خود آورده اند که به منظور پاسداشت 
یاد ابوالحســن نجفــی در عرصه  ترجمه و 
تشــویق مترجمان در اعتلای زبان فارسی، 
مرکز فرهنگی شهر کتاب مراسم هشتمین 
دوره  ایــن جایزه را بهمن ماه امســال برگزار 
می کند و از بهترین ترجمه  رمان و مجموعه  
داستان کوتاهی که سال ۱۴۰۲ منتشر شده، با 
اهدای جایزه و نشان ابوالحسن نجفی تقدیر 
می کند. ابوالحســن نجفــی در دوم بهمن 
سال ۱۳۹۴ درگذشت و مدتی بعد جایزه ای 
به نام او تأسیس شد که هر سال به احترام 
و پاسداشــت خدمات او به فرهنگ و ادب 
فارسی به بهترین ترجمه  رمان یا مجموعه 
داستان کوتاه ســال تعلق می گیرد. هیئت 
داوران هشــتمین  دوره جایــزه ابوالحســن 
نجفی با دبیری علی اصغر محمدخانی، از 
مترجمان برجسته ای هســتند که برخی از 
آنان هم دوره و از دوستان ابوالحسن نجفی 
نیز بوده اند. مهســتی بحرینی، ضیاء موحد، 
کوثری،  عبداالله  حسین معصومی همدانی، 
موسی اسوار، امید طبیب زاده و آبتین گلکار 
داوران این دوره اند. در هفت دوره گذشــته 
ایوان تورگنیف،  رمان های «آشیانه  اشراف» 
«مــارش رادتســکی» یــوزف روت، «زلیخا 
چشــم هایش را باز می کند» گــوزل یاخینا، 
«استاد پترزبورگ»   جی. ام کوتسی، «ه ه ح ه» 
لوران بینه، «بیداری» کیت شوپن و «دروازه 
خورشید» الیاس خوری، «در آمریکا» سوزان 
ســانتاگ به عنــوان برگزیــده داوران جایزه 
ابوالحسن نجفی انتخاب شدند و مترجمان 
این رمان هــا، آبتین گلــکار، محمد همتی، 
زینب یونسی، محمدرضا ترک تتاری، احمد 
پرهیزی، فرزانه دوســتی، نرگس قندیل زاده 
و نیلوفر صادقی نشــان ابوالحسن نجفی را 
دریافت کردند. ابوالحســن نجفی چنان که 
خودش روایت کرده اســت، کار ترجمه را از 
دهه چهل آغاز کرد و آثاری مانند «بچه های 
کوچــک این قــرن» کریســتیان روشــفور، 
آثاری از ژان پل ســارتر: «شــیطان و خدا» و 
«گوشه نشینان آلتونا» و «ادبیات چیست؟»، 
«شنبه و یکشــنبه در کنار دریا» روبر مرل و 
«کالیگولا» آلبــر کامو را در این دهه ترجمه 
و منتشــر کرد. هیئت داورن هشتمین جایزه 
ابوالحســن نجفــی در فراخوانــی اعــلام 
کردند که مترجمان و ناشــران علاقه مند به 
شــرکت در این  جایزه می توانند دو نسخه از 
کتاب خود را تا پایان شــهریور به دبیرخانه  
جایــزه در  شــهر کتاب مرکزی (به نشــانی 
خیابان شــریعتی، بالاتر از خیابان مطهری، 
نبش کوچــه کلاته، پلاک ۷۶۵، کدپســتی: 

۱۶۳۹۶۶۳۱۶۳) ارسال کنند.
ابوالحسن نجفی کار پیگیری ترجمه را 
در دوران جنگ اصفهان ادامه داد و چنان که 
خــود روایت می کند، در این محفل آثاری از 
ادبیات جهان را به نویسندگان معرفی کرد: 
«من کــه رفتم آنجا یک مقــداری آنها را با 
ادبیات امروز جهان آشــنا کردم. در محیط 
شهرستان امکاناتی برای آشنایی و شناخت 
ادبیــات روز جهان نداشــتند. من گفتم یک 
کارهایی در فرانســه و دیگر کشورهای دنیا 
می شــود، بعضی هایــش ترجمه شــده و 
بعضی هــای دیگر باید ترجمه شــود. مثلا 
«ادبیات چیستِ» ژان پل سارتر، که خودمان 
ترجمــه اش کردیم یا کتاب هــای دیگر که 
باید ترجمه می شــد و خودمان دســت به 
کار ترجمه شان شــدیم». ابوالحسن نجفی 
با فروتنی و وارســتگی که همه از او سراغ 
داشتند، می گفت «درباره ترجمه نمی توانم 
قضاوت کنم که مترجم خوبی هستم، حتی 
خودم هــم نمی توانم چنیــن ادعایی کنم، 
یعنی پیشِ خودم هم چنین تصوری ندارم 
که من بهترین مترجم باشــم. اما واقعیت 
این اســت که فکــر می کنم مترجــمِ بدی 
نبــوده ام. در همین حــد». اما ترجمه هایی 
که از او بــه  جا مانده کــه از مهم ترین آثار 
ادبیات صاحب ســبکِ فرانســه است، گواه 
کیفیت و تأثیر کار او است. نجفی از نامداران 
مترجمــان و از اولین کســانی بــود که آثار 
بزرگی از ادبیات مدرن فرانسه را به فارسی 
برگردانــد و بی تردیــد جایگاه او بــه  اعتبار 
کیفیت ترجمه هایش و نیز انتخاب هایش از 

ادبیات جهان یگانه است.

شــرق: رمان «مرثیه های ســرزمین مادری» عنوان کتابی است از ایاد   
اختــر، نمایش نامه نویــس و داســتان نویس و هنرمنــد آمریکایــی-
پاکســتانی تبار که به تازگی با ترجمه نوشــین طیبی در نشر نیلوفر منتشر شده 
اســت. ایــاد اختر در ایــن رمان به موضــوع هویت و به طــور خاص هویت 
مهاجران به آمریکا توجه کرده اســت. «مرثیه های سرزمین مادری» که ردی 
پررنگ از تجربه شــخصی نویسنده را در خود دارد، اثری است که به تأمل در 
فرهنــگ جامعه آمریکا می پردازد و بســیاری از کلیشــه های رایج درباره این 
فرهنگ را با نگاهی انتقادی بررسی می کند. روایت این رمان از خاطره و تاریخ 
شکل گرفته و در ماجراهای آن نشان داده شده که رؤیاهای آمریکایی از منظر 
افراد مســلمانی که به این کشور مهاجرت کرده اند، چه معنایی دارد. به طور 
کلی ایاد اختر نویسنده و هنرمندی است که در آثارش به موضوعات روابط و 
مناسبات انسانی، مهاجرت، هویت، تجربه های مسلمانان آمریکایی و مسائل 
فرهنگــی پیش روی آنهــا توجه می کنــد و این ویژگی در رمــان «مرثیه های 
ســرزمین مادری» هم دیده می شــود. در بخشــی از پیش درآمد کتاب درباره 
بخشــی از مسائل پیش روی مهاجران به آمریکا آمده است: «عشق به آمریکا 
و اعتقــاد به برتری بی چون و چرای آن -چه از لحاظ اخلاقی و چه غیر از آن- 
مرام خانه ما بود، چیزی که مادرم هم، با اینکه آن قدرها در آن ســهیم نبود، 
می دانســت نبایــد در آن چون وچرا کند. مادر من هم مثــل پدر و مادر مری، 
آن طورکــه بعدها از زبان مری شــنیدم، بــا وجود موهبت هــا و برکت های 
گوناگون کشــور جدیدش، هرگز آن را جایگزینی مناسب برای آنچه پشت سر 
گذاشــته بود، نیافت. گمان کنم مادر هیچ وقــت اینجا را خانه خودش حس 
نکــرد. او فکر می کرد آمریکایی ها مادی اند و نمی توانســت بفهمد کجای آن 
خرید بی رویه و افراطی که اســمش را کریسمس گذاشته اند، آن قدر مقدس 
است. همیشه وقتی همه از او می پرسیدند اهل کجاست و به محض به زبان 
آوردنِ نام کشورش می دید هیچ تصوری از گفته هایش ندارند و خمی هم به 
ابروی شــان نمی افتد، حســابی دمغ می شــد. آمریکایی ها نه تنها از جغرافی 
چیزی سرشــان نمی شد بلکه از تاریخ هم بی اطلاع بودند». ایاد اختر در رمان 
«مرثیه های ســرزمین مادری» تلفیقی از خاطره نگاری و روایت داستانی ارائه 
داده و بر اســاس آنچه درباره خودش، خانواده اش و پیرامونش اتفاق افتاده، 
به شــرح تجربه هایی پرداخته که مســئله مهاجرت و مواجهه فرهنگ ها به 
وجود مــی آورد. او در ایــن رمان نشــان داده که پس از حادثه ۱۱ ســپتامبر 
مهاجران مســلمان آمریکا چه وضعیتی را پشــت سر گذاشته اند و چقدر این 
امکان وجود داشــته که آنجا را خانه خودشــان تصور کنند. در بخشی از این 
کتاب می خوانیم: «بعضی از دانشــجویان اعتقاد داشتند که راه علاجی برای 
این وضعیت متصور نیست؛ به نظر آنها قالب دیگر ریخته شده بود؛ فردگرایی 
ســودده و پول ساز هویت ملی ما شده بود؛ ما هرگز نمی توانستیم بر آن چیره 
شویم. به نظر بقیه، آب و هوایی قریب الوقوع ایده بزرگ تری را که نیاز داشتیم، 
به ما می داد. تغییر داشت به سیستم راه پیدا می کرد، چون باید چنین می شد. 
فقط مری هنوز بر این اعتقاد بود که هنر نقشی اساسی ایفا می کند. این جلسه 
به نظرم جذاب و نشــاط آور آمد. وقتی تمام شــد، به مــری گفتم من در این 
کلاس از دانشــجویانی که او آن قدر نگران شــان بود، اثــری ندیدم. لبخندی 
شــرم آگین روی لبانش نقش بست: نمی خواهم زیادی از خودم تعریف کنم، 
اما همه اینها قبل از گرفتن این درس دست کم دو نیم سال را با من گذرانده اند. 

به اندازه کافی وقت داشته ایم فکر کردن را با هم تمرین کنیم».
 «شــیب تاریک راه» عنوان رمان تازه ای از منیرالدین بیروتی اســت که به تازگی 
در نشر نیلوفر منتشر شده است. این داســتانی است با درون مایه ای اجتماعی 
که به واســطه روایت چند روز از زندگی یک نویسنده شکل گرفته است. «شیب 
تاریک راه» در واقع شــرح یک هفته از زندگی نویســنده ای است که هم درگیر 
نوشــتن رمانِ تازه ای است و هم درگیر رمانی که نوشته اما با موانع و مشکلات 
چاپ و نشر روبه رو شده و از طرف دیگر درگیر مسئله اجاره کردن خانه و گرانی 
و اثاث کشــی هم هســت. آن طورکه خود کتاب هم توضیــح داده، این رمان را 
می توان روایتی از پناه بردن آدمی به تخیل و تنهایی برای تحمل یا حتی فرار از 
واقعیت هم دانست. واقعیتی که رحم ندارد و نه فلسفه می فهمد و نه نوشتن 
و نه هیچ چیز دیگر، هرچند این پناه بردن به تخیل و تنهایی مثل همه  این جور 
پناه بردن ها در این هســتی بی تقاص نیســت و لابد نویسنده  «شیب تاریک راه» 
هم به تقــاص همین پناه آوردن به تخیل و تنهایی اســت که عاقبت مرزِ میان 
خیال و واقعیت را گم می کند. در بخشی از این رمان می خوانیم: «یاد فیلم های 
مســتند حیات وحش می افتم و چند سال است که حتی توی این فیلم ها هیچ 
چیزی نمی بینی، الا گل و بلبل و نه شکاری، نه خونی، نه خشونتی، نه کثافتی و 
الهی شکر آنجا هم همه به آشتی رسیده اند و شیر رفیق گورخر شده و تمساح 
با پلنگ چای می خورد و ســگ های وحشــی با گوزن هــا صبحانه می خورند و 
کفتارهــا با آهوها پیک نیک می روند و خرس ها فقط هنوز یک ذره خشــونت و 
وحشــی گری دارند که می روند سروقت ماهی ها و تکه پاره شان می کنند، وگرنه 
تمــام حیات وحش و سرتاســر جنگل وحشــی و همه عالــم حیوانات در یک 
دگرگونی عظیم بشری به صلحی پایدار رسیده اند و دیگر آنجا ذره ای خشونت 
و کثافت و دنائت نمی بینی...». بیروتی در فاصله میان دی ماه ۱۴۰۰ تا آذر ۱۴۰۲ 
رمان «شــیب تاریک راه» را نوشته است. پیش از این رمان دیگری از او با عنوان 
«رگ قلع» نیز در نشر نیلوفر منتشر شده بود. این رمان که در چهار بخش روایت 
شــده، داستان نویســنده ای اســت که میان خیال و واقعیت سردرگم و معلق 
مانده و بهتر آن اســت  گفته شود اصلا فرقی میان واقعیت و خیال نمی بیند. او 
هرچه را که واقعی اســت، خیالی می بیند و هرچه را که خیالی است، واقعی.
 از این  رو اســت که او خود خویش را در رمانی که در حال بازنویسی اش است، 
غرق شــده می یابد و کار تا آنجا پیش می رود که دیگر نمی داند کی شــخصیت 
رمانِ خود اســت و کی شــخصیت واقعی زندگی اش و حتــی وقتی به عنوان 
نویســنده در متن دخالت می کند، پیدا نیســت که شــخصیتی است درون متن 

یا بیرون از آن.

رویداد

فرهنگفرهنگ

ادبیات در مرزهای باریکی گام برمی دارد، منظور بیشــتر آن ۱ 
هنگامی است که ســروکارش با تاریخ باشد. رابطه ادبیات 
و تاریــخ از همــان ابتدا رابطه ای پرتنش و پــر از افت وخیز بود، از 
طرفی ادبیات باید تابعی از تاریخ باشد، زیرا مضامین و شکل هایش 
مشروط به تحولات تاریخی است. رمان به عنوان یکی از شکل های 
ادبیات و حتی مهم ترینش در اســاس پدیده ای تاریخی است زیرا 
اگر شــهر به عنوان پدیده ای در تاریخ بــه وجود نمی آمد، رمان نیز 
به عنوان پدیده ای شــهری موضوعیتی پیدا نمی کرد. بدین ســان 
تاریخ همواره یک طرف ماجراســت اما این به منزله آن نیست که 
تاریخ در موقعیتی فرادســت قرار دارد و هژمون خود را بر تمامی 
حوزه هــا و از جمله ادبیات اعمال می کنــد و آن را تابع خود قرار 
می دهــد. به ویژه آنکه ادبیات و به طــور کلی هنر از دیرباز حیاتی 
مســتقل برای خود قائل بوده اند. بدین سان ادبیات حتی به عنوان 
رمــان تاریخی وظیفه ای چنان که گفته می شــود در قبال تاریخ بر 
عهــده ندارد. به بیانی دیگر رمان به طور کلی مقید به آن نخواهد 
بود که مانند تاریخ نــگاران به وقایع تاریخی وفــادار بماند، بلکه 
می توانــد در عین توجه به وقایع تاریخی که از آن گریزی نیســت 
به کار اصلی خود که عبارت از شــرح و بیان زندگی، کار و کنش و 
احساسات شخصیت های انسانی است بپردازد و در همان حال به 
تنش تمام نشدنی میان انسان و سرنوشت توجه نشان دهد. در این 
شرایط ادبیات در عین استقلال خود یعنی در همان حال که خود 
را به «بازتاب» یا «کارگزار تاریــخ» تنزل نمی دهد، می تواند بیانگر 
تأثیرات تاریخ بر شــخصیت و بازیگران عرصه زندگی باشد. چنین 
درکی از تاریخ به ادبیات حیاتی مســتقل می دهد، تا بدان حد که 
می تواند روی پاهای خود بایستد. با این حال ادبیات هیچ گاه صرفا 
ادبیات نخواهد بود زیرا نمی تواند خود را بری از تاریخ و اجتماع و 
به دور از تنش های آن نگه دارد. ادبیات همچون هر حوزه ای تاریخ 
خود را دارد. تا مدت ها قبل از این یعنی تا قبل از رشد سرمایه داری 
و پیدایش شهر، ادبیات بیشــتر حول شخصیت قهرمان ساخته و 
پرداخته می شد؛ یعنی رفتار، احساسات و کنش قهرمانان را مورد 
توجــه قرار می داد و فرد را در برابر سرنوشــتی قرار می داد که در 
نهایت قاهر بر اوســت. در این شــرایط تنش میان «شخصیت» و 
«سرنوشــت» به فرم تراژدی می انجامد. منظور از تراژدی در اینجا 
فرمی از ادبیات اســت که نســبتی با تاریخ ندارد و وظیفه ای برای 
خود در قبال تاریخ قائل نیست. تراژدی ها اگرچه از تنوعی بی اندازه 
به تعداد شــکل های گوناگون زندگی آدمی برخوردار بوده اند، اما 
هسته آنها همواره ثابت باقی می ماند. از نظر تراژدی نویسان انسان 
در برابر سرنوشت به نبردی ناگزیر تن می دهد و در نهایت مغلوب 
آن می شــود. این بازی همچون خود زندگی دائما تکرار می شود. 
شوپنهاور دراین باره می نویسد: «فلســفه حقیقی تاریخ این است 
که در تمامی این تغییرات و نابســامانی های آنها هســته طبیعی 
تغییرناپذیــر و موزون را می بینیم که امــروز هم به همان طریقی 
عمل می کند که همیشــه عمل کرده است، بدین سان این فلسفه 

باید وجود یک عنصر ثابت در تمامی رویدادها، اعم از رویدادهای 
گذشته و حال، رویدادهای غرب و شرق را بپذیرد و با وجود اختلاف 

تــراژدی به عنوان یکی از مهم ترین شــکل های ادبیات در ۲ در شرایط خاص و آداب و رسوم خاص، همه جا انسان را ببیند».
مقابل «رمان تاریخــی» قرار می گیرد. هنگامی که از رمان 
تاریخی سخن می گوییم بیشتر به همان مفهومی از رمان می رسیم 
که لوکاچ در کتاب مشــهور خود «رمــان تاریخی» به توصیف آن 
پرداخته اســت. ســبک نگارش رمان تاریخی عمدتــا متمرکز بر 
توصیــف تحولات اجتماعی در زندگی آدم هــا و درواقع مردمانی 
اســت که در رمان حضور پیــدا می کنند. اما قبــل از لوکاچ والتر 
اســکات (۱۸۳۲-۱۷۷۱) بود که مقدمات نگاه تاریخی- اجتماعی 
به ادبیات را فراهم آورد. والتر اسکات با رهانیدن داستان های خود 
از قید عنصر ذهنی کوشید تا داستان های حماسی خود را که عمدتا 
از مواد فرهنگ قومی مردم اســکاتلند گــرد آورده بود، به آینه ای 
تمام نمــا از اجتماع و به  تبع آن تاریخ بدل کند. روایت او تمرکز بر 
چهره های متوسط و نقش آنان بدون تشخص خاص (قهرمانی) 
بــود، این چهره ها برخلاف تراژدی می کوشــیدند قبل از آن بیانگر 
احساســات، تردید و اراده خود باشند، نشانگر ستیزهای اجتماعی 
و تنش های خارج از ذهنی باشــند که بیرون از ذهن جریان دارد؛ 
کاری که هم زمــان بالزاک به آن مبادرت کرده بــود. با بالزاک نیز 
احساسات و تنش های صرفا روانی و ذهنی تحت الشعاع مسائلی 
قرار می گیرد کــه محیط اجتماع در برابر آدم های داســتانی قرار 
می دهد. از این نظر «قهرمان» به آن مفهومی که در کلاسیسیم یا 
رمانتیســم و البته تراژدی وجود دارد، در داستان های والتر اسکات 
یافت نمی شــود. قهرمان های داســتان های متعــددش از میان 
افرادی عادی -تیپ اجتماعی- برخاسته بودند که به طور ارگانیک 
با محیط خود یعنی همان که فرد عادی جزئی از آن است در پیوند 
قــرار می گیرد، در این صورت این اجتماع و حتی چیزی فراتر از آن 
یعنی تاریخ است که بر فرد سیطره پیدا کرده و موقعیت او را معین 
می کند. در عالم ادبیات با اســکات است که «انسان تاریخی» و نه 
«انســان اســتثنایی» و همین طور تیپ و نه شخصیت پا به عرصه 
اجتماع می گذارد. از آن پس به نظر اسکات و بعدها به طور جامع 

و تحلیلی تر به وسیله لوکاچ، انسان ها تابع تحولات و رخدادهایی 
در حال حاضر گرایشی به درک معین از تاریخ وجود ندارد. ۳ می شوند که زندگی آنها را به طور معناداری تغییر می دهد.

ایــن پدیده جهانی به ادبیات معاصر ما نیز ســرایت کرده 
اســت. ادبیات ما بیش از آنکه به ســیر تحــولات اجتماعی توجه 
نشــان بدهد به اتفاقاتی واکنش نشــان می دهد که پیاپی در حال 
رخ دادن اســت و این مانع از تأمل بر هر اتفاق یا واقعه مشخصی 
شده اســت. تا قبل از این باور عمومی حتی در دهه های متأخر بر 
این پدیده پیشینی استوار بود که گویی سرانجام تاریخ سمت وسوی 
خود را پیدا می کند و در نهایت حقانیت نیروهای پیشرو را به ثبوت 
می رساند، اما به تدریج بر اثر تحولات گسترده جهانی درک پیشینی 
از تحــول اجتماعی که با خوش بینــی خاصی نیز همراه بود، جای 
خود را به سلســله وقایع و اتفاقاتی می دهد که اهمیت آنها تنها 
در لحظه وقوع آن اســت و نه استمرار و بسط آن، چون صحنه آناً 
تغییر می کند. در این ســیر شتابان تاریخ هنگامی که نیک به درون 
آن می نگریم می توانیم از نفرین شــدگانی سخن بگوییم که شأن و 
موقعیت خود را از دست داده اند، اما لزوما محق نبوده اند. در اینجا 
تاریخ، آن حقانیتی را که تا قبل از این داشــت از دســت می دهد. با 
کم رنگ شــدن نقش تاریخ هم زمان با غلبه انتزاعیات و شبکه های 
غول آسای مجازی در حوزه های فردی و اجتماعی مواجه می شویم 
که نتیجه اجتناب ناپذیر سیطره مدرنیته متأخری است که هم اکنون 
آن را تجربه می کنیم. در این شــرایط ادبیات ما موقعیتی متزلزل را 
تجربه می کند زیرا جا پایی محکم ندارد که استوار بایستد. حاکمیت 
مطلق «لحظه» و اســتقلال هر لحظه زندگی از لحظه دیگر چنان 
است که پیوستگی شکل نمی گیرد تا داستان حول آن انسجام یابد. 
اتوریته لحظه چنان است که حتی نویسنده را به فراموشی و نسیان 
می کشاند، به این معنا که نویسنده از یاد می برد که در کجا ایستاده 
اســت. او هربار خود را در یک چشــم انداز تجربه می کند و همان 
داستان را می نویسد، اما صحنه سریعا تغییر می کند و داستانی دیگر 
به وجود می آید. این ها همه به آن منتهی می شــود که سنتی ولو 
کوتاه در داستان نویســی ما شکل نمی گیرد، در حالی که ادبیات ما 

بیش از هر زمان دیگر نیازمند سنتی معین است.

شکل های زندگی: درباره ادبیات پس از تاریخشیرازه

اکنون و ادبیات

شرق: «درام پاریــس» نوشته ماری کرلی داســتانی در مرز رستگاری و جنون است. داستان 
اشــراف زاده ای خودبین که در پیچ وخم روزگار در عشــق ناکام مانده و تنها و طردشــده به 
ورطه زوال و جنون می افتد. کرلی این رمان را بر مبنای مقطعی از تاریخ فرانســه نوشــته 
اســت و ازاین رو آن را به مردم فرانسه تقدیم کرده است. از سرگذشت ماری کرلی اطلاعات 
سرراســتی در دســت نیســت و ازاین رو در ابتدای رمان سرگذشــت مختصری از او تدارک 
دیده شــده با عنوان گویای «ماری کرلی پدیدآورنده این اثر شــورانگیز کیست؟». کرلی را در 
تاریخ ادبیات انگلســتان از داستان نویســان مبرز نیمه دوم قرن نوزدهم و آغاز قرن بیســتم 
خوانده اند. ســال تولد او معلوم نیست اما برخی کرلی را متولد ۱۸۵۵ می دانند. آن طورکه 
پیداســت ماری از کودکی آرزو داشــته موسیقی دان مشهوری شــود و البته در جوانی نیز 
پیانیست ماهری بوده است، «ولی حادثه ای کوچک که عکس العمل شدید روحی داشته، او 
را از عالم موسیقی جدا کرده و به دامان نویسندگی انداخت. آن وقت بود که در نوشته های 
خویش از زندگی پراســرار خود ســخن گفت. خویشــتن را دختر پــدری ایتالیایی و مادری 
اســکاتلندی معرفی کرد». او بعد از آنکه نخســتین کتابش «هیئت قضات معبد» و بعد از 
آن، «عمر جاودانی» و «تلما» را نوشــت شــهرتی یافت و در انگلستان نامش بر سر زبان ها 
افتاد. مدتی بعد به پاریس رفت و در آنجا اقامت کرد و کتاب مشــهورش «سرگذشــت» یا 
«درام پاریس» را نوشــت که در همان ســال نخست صدها هزار نســخه آن فروش رفت. 
امــا روحیات خاص کرلی قضاوت های متفاوتی را برانگیخــت. «از آنجا که دختری فاضله 
و هنرمنــد بود کمتر با دیگران درمی آمیخت و معاشــرت می کرد. همین انزواجویی و عدم 
آمیزش او با اشخاص موجب هزاران روایات نیک و بد درباره او شد. حتی عده ای از دشمنان 
او در ســال های نخســتین جنگ بین المللی علیه او تاخته و وی را متهم به میهن فروشی و 
خیانت به وطن کردند، در حالی که عموم مورخین درباره احساس شدید او به وطن خواهی 
تردیدی ندارند... او در ســال های آخر زندگی از ارســال کتاب خود به انجمن های منتقدین 

ادبی خودداری می کرد. ازهمین رو حس تنفر صاحبان مجله 
و نقادان ادب را نســبت به خــود برانگیخت. گروهی از آنان 
وی را زنــی خودخواه و جاه طلب و گزاف گو نامیدند و بر آثار 
او بی رحمانه تاختند، ولی کســانی که در این میان بی طرفی 
پیشه خود ساخته بودند و میلیون ها خواننده او که در سراسر 
جهــان آثار او را می خواندند همه بــه ذوق و نبوغ او آفرین 
می گفتند». ماری کرلی حدود هفتادواندی ســال زندگی کرد 
و تا سال های آخر دســت از نوشتن برنداشت و سرانجام، در 
۲۱ آوریل ۱۹۲۶ در حالی که بیست وهشتمین داستان خود را 

آغاز کرده بود، از دنیا رفت.
«داستان  های کوتاه از نویسندگان آمریکا» چهارده داستان 
از نویســندگان آمریکایی را دربر دارد. اگر هریک از داستان ها 
اثر برگزیده نویســنده آن نباشد، دســت کم آن ها را در ردیف 
آثار اول این نویســندگان شــمرده  اند. این داســتان ها معرف 
ســبک نگارش و مکتب ادبی هریک از این نویسندگان است. 
جز ناتانیل هاثورن، اســتیفن کرین، سارا اورن جیوئت، آمبروز 

بی یرس و ا. هنری، ســایر داستان  ســرایان عموما متعلق به دوره بعد از جنگ جهانی اول 
هســتند که در گوشه  وکنار جهان مشــاغل مختلفی از قبیل خبرنگاری، سربازی، کشاورزی، 
صنعتگری و کارگری داشته و حتی مدت  ها آواره بوده  اند و بعدها تصادفاً، به  اجبار یا از روی 
تفنن و به  منظور نوشتن تأثرات درونی خویش به نویسندگی و داستان  سرایی روی آورده  اند 
و به  تدریج مشــهور شده اند. حسن شهباز، مترجمِ این داستان ها در مقدمه خود می نویسد: 
«منظور از انتخاب و ترجمه داســتان های این مجموعه صرفا معرفی آثار نویسندگان بزرگ 
نیســت. در آمریکا داستان سرایان مشهور بسیاری نظیر ویلیام فاکنر، ارنست همینگوی، جان 
اشــتاین بک، پرل بک و دوس پاسوس هســتند که جایزه نوبل گرفته اند یا آثار آنها در شمار 
فهرســت پرفروش ترین کتاب هاســت و نامی از آنها در این مجموعه نیامده است». درواقع 
مترجم داســتان هایی را در این کتــاب گرد آورده که عده ای از ادب شناســان آمریکا آنها را 
پســندیده اند و نمونه خوبی از مکاتب ادبی مختلف گذشته و معاصر آمریکا دانسته اند. این 
مجموعه با داســتانِ «پایان بحران» نوشته ماری بولته آغاز می شود. ماری بولته سال ۱۹۲۱ 
در شــهر کوچک ریورتن از شــهرهای ایالت نیوجرزی آمریکا به دنیــا آمد. پس از گذراندن 
تحصیلات عالیه مدتی در شهر نیویورک اقامت داشت و آنگاه سال ۱۹۴۷ به اتفاق شوهرش 
چارلز بولته به انگلســتان سفر کرد تا مدت دو سال در دانشگاه آکسفورد از هزینه تحصیلی 
«رودیز» اســتفاده کند. «پایان بحران» نخســتین داستان منتشرشــده این نویسنده است که 
ســال ۱۹۵۱ در مجله «هارپرز» منتشر شــد و همان سال در شمار بهترین داستان های کوتاه 
آمریکایی جایزه ادبی ســال را دریافت کرد. داستان به ســال های ۱۹۲۹ تا اوایل جنگ دوم 
جهانی مربوط می شود که بحران مالی بی سابقه ای ملت آمریکا را تحت فشار قرار داد. در 
ابتدای داستان می خوانیم: «وقتی ســرانجام دوره کساد بی سابقه آمریکا دامن گیر خانواده 
ما شــد، من ده  ساله بودم. برادرم، فِرِدی، نه ســال بیشتر نداشت و خواهرم، آگی، پنج ساله 
بود. مدت ها  می گذشــت که من دیگر عشــق و علاقه خود را به عروســک بازی از دســت 
داده بــودم. در این ایام برای ســرگرم کردن خود بازیچه های 
کوچک مرمری و شیشــه ای جمع می کــردم... ما از موضوع 
کســادی آمریکا و بیــکاری مردم و بی پولــی عمومی چیزی 
نمی دانســتیم تا آنکه یک روز ســر میز ناهار بــه این قضیه 
پــی بردیم. پدرم با عصبانیت زیــاد و صدایی که مثل صدای 
مرده ها ســرد و بــی روح بود، به مادرم خبــر داد که بالاخره 
ایــن مصیبت دامن گیر خانواده ما هم شــد. گفتن این خبر بد 
را پدرم اول با افســردگی و گرفتگی زیادی شــروع کرد، ولی 
هر دقیقه عصبانیتش زیادتر شــد تا آنجا کــه هنوز ناهار ما 
تمام نشده بود که مشت های گره کرده اش پی درپی روی میز 
می خورد و به حکومت ناســزا می گفت که باعث اصلی این 
بدبختی و بیچارگی اســت... من و فِــرِدی و آگی از موضوع 
رکود اقتصادی و کســادی بازار و این حرف ها ابدا چیزی جز 
داد و فریاد پدر نمی فهمیدیم؛ برای  اینکه این رکود و کسادی 
ظاهرا تنها مصیبتی که بر سر ما سه نفر آورده بود این بود که 

آرامش خانه را به هم زده بود».
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